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کامپیوتر )فقط روزی یک 
ساعت اجازه دارم ازش 

استفاده کنم. 
سؤال من: آیا بیل گیتس هم 
روزی یک ساعت از کامپیوتر 

استفاده می‌کند؟(

اتاق من
)ریکی(

اتاق مطالعه
پشتِ بام اتاق 
)ا لـان رفته کنار(

جای درامز  من 
)البته اگه اجازه 

بدن درامز داشته 
باشم(

ماشین 
)رانندگی قبل از شانزده‌سالگی 

ممنوع است.(

پیاده‌رو

راه ماشین‌رو

حیاط‌ جلویی

سومین سنگ از آخر 
)جای مخفی کردن چیزها(

اتاق مامان و بابا  
 )دارای یک  آینه‌ی 
باحال برای ترکاندن 

جوش‏ها و ژست گرفتن 
شبیه ستاره‌های موسیقی(

خانه‌ی خانم  بریگس بداخلاق

آشپزخانه

صندلی من

کمد نخود   و 
لوبیاهای 

مامان

اتاق نشیمن

تلی جان

کنترل تلویزیون . 
همیشه ‌ی خدا گم 

می‌شود.

عکس 
خانوادگی 

داغون

بهترین جا 
برای تماشای 

تلویزیون

حیاط 
پشتی

بهترین جا برای ول 
کردن دوچرخه

جای اصلی نگه داشتن 
دوچرخه

انباری

بند رخت
 )آویزون کردن ممنوع(

)پلکیدن این 
دور و بر ممنوع (

حمام

من خانه‌ی 
نقاشی از: ریکی 

جایی که بیست ‌و‌ سه 
توپ من گیر کرده 



داستان اول

افتادن به خاطر...



د یدن



چیزهایی که درباره‌ی  من باید بدانید

کک مَک‌های صورتم: یک‏بار آن‏ها را مثل بازی »نقطه 
به نقطه« به هم وصل کردم، اما هیچ شکلی درست نشد. 

فقط صورتم خط‌خطی شد.

وقتی  نیست.  این  فقط  می‌شوم.  سرخ  می‌کشم،  که  خجالت 
عصبانی می‌شوم، گرمم می‌شود ،ناراحت می‌شوم، دست‏شویی‌ام 
می‌گیرد و چیزهای دیگری که هنوز کشفشان نکرده‌ام. همه‌ی این 

وقت‌ها سرخ می‌شوم. )واقعاً خجالت‌آور  است!(

کله‌ی پوک
تی‌شرت راه‌راه عزیزم. بابابزرگ گورخر صدایم 

می‌زد.

مامان  زمستان‌ها.  حتی  می‌پوشم.  شلوارک  خدا  همیشه‌ی 
به‏ام می‌گوید عجیب‌غریب‌خان!

کفش‌های کتانی‌ام.  احتما لـاً  از یک مارک مزخرفند.



15 14

یک مثال می‌زنم. یک‌بار معلممان، خانم جِنی، ما را برد 
به  زمین بازی و گفت روی چمن‌ها دراز بکشیم. بعد 

گفت: »به ابرها نگاه کنید و به‏ام بگید چی می‌بینید.«

ما همگی در سکوت به ابرها نگاه کردیم. چیزهای 
زیادی آن بالا بود، شبیه یک سیرک توی یک روز 

شلوغ‌پلوغ.

و غریبم، حتی  فکر می‏کنند من عجیب  همه 
نمی‌آورد.  خودش  روی  به  مامان  چند  هر  مامان. 
بچه‌های مدرسه همیشه از من دوری می‌کنند. بیشتر 

زنگ‌های تفریح برای خودم تنهایی می‌چرخم.

بقیه، چیزها را طوری که من می‌بینم، نمی‌بینند. من 
بیشتر وقت‌ها توی هَپَروتم.

درست نمی‌فهمم چرا، اما توی کله‌ام بچه‌‌ای هست 
که شبیه بچه‌های دیگر نیست.
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خانم جِنی گفت: »همه‌ی این‏ها که گفتید خیلی جالبند. 
تو چی ریکی؟ چی می‌بینی؟«

به‏اش گفتم که چی می‌بینم.

سین‌گرین گفت: »من یه اردک می‌بینم.« 

ماهود گفت: »یه ماشین اونجاست.«

مندی‌چاو گفت: »من یه خرگوش کوچولو می‌بینم.«
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پاش  دوتا  و  بیست  روی  بالاست.  اون  اسب  »یه 
ایستاده. یه اسب نرِ وحشی و آزاد. ابرهای کوچولوتر، 
اسب‌های دیگه هستند. اون‏ها همه‌جا دنبالش می‌رن. 

اسم اسبم تندره.« 



نشر هوپا همگام با بسيارى از ناشران بين‌المللى از كاغذهاى مرغوب با زمينهى‌ کِرِم استفاده می‌کند، چرا که:
نور را كمتر منعكس میك‌نند و چشم هنگام مطالعه کمتر خسته مىشود.

سب‌كتر از كاغذهاى ديگرند و جابه‌جاىي كتاب آسان‌تر مىشود.
و مهم‌تر اینکه براى توليد اين كاغذها درخت کمتری قطع مىشود.

به اميد دنياىي سبزتر و سالم‌تر




